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گزارش «شرق» از اسیدپاشی جوانی ایرانی به صورت مادری افغانستانی در گلشهر

شروع مرگی هرروزه
نســترن فرخه: اسید همه چیزش را ویران کرده اســت؛ دیگر اثری از گونه های سرخ و کشیدگی ظریف استخوان صورتش نیست. حالا ۴۰ روز و اندی 
اســت که بدون هیچ میلی برای صحبت کردن، تنها گوشــه ای می نشیند و از بین بخیه های چشــمانش قطره های اشک سرازیر می شود. بارها لحظه 
اسیدپاشی را مرور کرده؛ «اول فکر کردم کسی قصد شوخی دارد و روی من آب می ریزد، اما دفعه دوم که اسید را روی صورت و بدنم ریخت سوزشش 
بیشــتر و بیشتر شــد...». حالا دیگر خبری از مینای پرشور ۴۰ روز قبل نیست؛ مادر ۲۸  ســاله ای که این روزها را به امید برگشتن بینایی چشمانش در 
تاریکی کامل می گذراند. همســرش از پشت تلفن چند باری تکرار می کند: «شما عکس قبل و الان همســرم ببینید، خودتان متوجه درد ما می شوید. 
نمی دانم چه کار کنم، فقط می خواهم تا دیر نشــده هر کاری که می توانم انجام دهم. صورتش له شــده، فقط خدا کند بینایی  چشــمانش برگردد ». 
داستان صورت و بدن سوخته مینا، به دعوای هفته های قبل او با پسر همسایه برمی گردد؛ جوانی ایرانی که قصد داشت با دختر ۱۲ ساله این خانواده 
افغانســتانی دوست شــود. مینا یک روز در خیابان سیلی محکمی به صورت پسر همســایه می زند و حتی به مادرش شکایت می کند که دیگر پسرت 
مزاحم دخترم نشــود. تا چند هفته بعد که دو جوان ترک  یک موتور در خیابانی خلوت به صورت و بدن مینا اســید می پاشــند و فرار می کنند. طبق 
تصاویر ثبت شده در دوربین های آن منطقه که پلیس جمع آوری می کند، مشخص می شود یکی از آن موتورسوارها همین جوان همسایه بوده است.

فکر می کردم کسی روی من آب می ریزد
نگران نابینایی خودش اســت. از ۴۰ روزی حرف می زند که برایش مانند کابوس 
پایان ناپذیر پیش می رود. مینا احمدی، این مادر جوان افغانستانی، از روزی می گوید 
که همه زندگی خانواده اش دگرگون شــد و فرزندانش شاهد زجر مادری هستند که 
دیگر حتی لبخندی بر صورتش نقش نمی بندد؛ «۴۰ روز است که نمی بینم. به خدا 
گفتم من بنده بدی بودم که با من این کار را کردی؟ ۴۰ روز بیمارســتان بستری بودم 
و الان چند روز اســت به خانه برگشتم. اینجا کنار همسرم، دختر و پسرم حالم بهتر 
اســت، اما همه ما را فرامــوش کرده اند. این مدت چند بــار صورتم را عمل کردند، 
درد پاهایم بیشــتر است، اصلا به سختی بدنم را حرکت می دهم... درد، دردم گاهی 
زیاد می شــود. در این ۴۰ روز چند بیمارستان مختلف برای کارهای مختلف بستری 
یا عمل شــدم. من که فعلا جایی را نمی بینم اما می دانم صورتم داغان شده است، 
برای همین از پوســت پاهایم برداشتند و به صورتم زدند. من می دانم که صورتم از 

بین رفته است...».
تا پیش از این اتفاق، مینا خیاطی می کرد  و آن روز حادثه برای گرفتن سفارش ها 
از خانه بیــرون رفته بود. تأکید دارد که آن روز کامل و با جزئیات در خاطرش مانده 
اســت؛ «مگر می شود یادم برود؟ کامل در ذهنم اســت. رفته بودم تا سفارش های 
کارم را تحویل بگیرم، خانه مادر شــوهرم چند کوچه بالاتر از ما ســت، رفتم به آنها 
هم ســری زدم تا بعد به خانه برگردم. آن روز شهادت حضرت بی بی فاطمه (س) 
بود و همه مغازه ها تعطیل بود. برای همین در کوچه و خیابان ها هم کســی نبود... 
دو یا ســه تا کوچه که پایین آمدم، یکی از پشــت درخت جلوی من آمد و روی من 
چیزی ریخت. اول فکر کردم کسی با من شوخی می کند و مثلا آب روی من می ریزد. 
صورت و چشــمانم می ســوخت که برای بار دوم روی من مایعی ریخته شد. دیگر 
من به زمین افتادم و شــروع به کتک زدن من کرد، بعد هم فرار کرد. ســاعت تقریبا 
هشت شب شده بود؛ چون شب بود و فرد لباس مشکی هم به تن داشت و ماسک 

زده بود، چهره اش مشخص نبود. یک چشمم که همان موقع نابود شد، اما با چشم 
دیگرم هم دید آن چنانی نداشتم. حالم خیلی بد بود، فقط یادم هست خیابان خیلی 
خلوت بود و جلوی هر ماشــینی را می گرفتم، داد می زدم و کمک می خواستم. اما 
هیچ کــس نگه نمی داشــت تا اینکه کم کم مردم دورم جمع شــدند و از من آدرس 
خواستند. دیگر همان جا فهمیدم که روی صورتم اسید ریخته اند... من همان موقع 
نابود شــدم. زنان و مردان دورم از من آدرس و شــماره می خواستند ولی من هیچ 
چیز یادم نمی آمد. گوشــی من را گرفتند و با مادرشوهرم تماس گرفتند و آنها آمدند 
که بعد هم آمبولانس رسید و به بیمارستان شهید مدنی رفتیم... در این مدت حتی 
صورتم را درســت حرکت ندادم. به خودم می گویم این تو هستی؟ من که اصلا این 
شکلی نبودم. من که قوی و مغرور بودم، برای خودم کار می کردم، الان ۴۰ روز است 
که هیچ کجا را ندیده ام. فقط یک بار در بیمارســتان که چشمانم را باز کردند، چشم 
چپم دید خیلی کمی داشــت... برای خودم مرور می کنم و می گویم خدایا این حق 
من بود؟ هر روز که از خواب بیدار می شــوم هیچ کجــا را نمی بینم، تمام روز بغض 
دارم و گریه می کنم. چرا؟ چون پسر همسایه مزاحم دخترم می شد، من به او سیلی 

زده بودم و با مادرش هم بحثم شده بود. برای تلافی باید چنین می کرد؟...».
دوربین همه چیز را ثبت کرده است

همســر مینا در تمام طول مکالمه صدای لرزانی دارد و از درماندگی و استیصال 
خــودش در برابر این درد بزرگ می گوید. بیشــتر روز را یا بی هدف در خیابان ها قدم 
می زند یا پیگیر کارهای همســرش اســت. ایــن مرد جوان این طور شــروع می کند:  
« چشــمان همسرم بخیه دارد، اما گاهی می بینم اشکش سرازی شده، واقعا به هم 
می ریزم. در این ۴۰ روز شش عمل برای صورت و پنج عمل دیگر داشته است. وقتی 
باندهای دســت و صورت و پاهایش را باز می کنیــم، واقعا قلبم درد می گیرد. همه 
گوشــت بدنش له شــده. اولین بار که دیدم همســرم به چه روزی افتاده رفتم یک 

گوشه نشستم و گفتم خدایا خودت کمکش کن».

داستان صورت و بدن سوخته مینا، به دعوای هفته های قبل او با 
پسر همســایه برمی گردد؛ جوانی ایرانی که قصد داشت با دختر 
۱۲ ســاله این خانواده افغانستانی دوست شــود. مینا یک روز در خیابان 
سیلی محکمی به صورت پسر همســایه می زند و حتی به مادرش شکایت 
می کند که دیگر پسرت مزاحم دخترم نشود. تا چند هفته بعد که دو جوان 
ترک  یک موتور در خیابانی خلوت به صورت و بدن مینا اســید می پاشند و 
فرار می کنند. طبق تصاویر ثبت شــده در دوربین های آن منطقه که پلیس 
جمع آوری می کند، مشخص می شود یکی از آن موتورسوارها همین جوان 

همسایه بوده است.
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این پدر جوان از بازداشــت متهم به اسیدپاشــی می گوید کــه طبق دوربین های 
همان منطقه دو جوان ســوار بر موتور بودند که یکی از آنها اسیدپاشــی می کند و 
بعد ســوار بر ترک موتور فرار می کنند. صحبتش را ادامه می دهد: « به خدا می گویم 
مگر آن جوان بنده تو نبود؟ چرا با ما این کار را کرد؟ کلیت داســتان همین است که 
پسر همسایه می خواسته با دختر ۱۲ ساله من دوست شود و چند باری هم مزاحمت 
ایجــاد کرده بــود، برای همین خانمم چنــد باری به صورت او ســیلی زده بود و با 
مادرش هم بحث جدی داشــت که پسر شما مزاحم دختر من می شود و جلوی این 
کارش را بگیر. طبق فیلم های دوربین آن منطقه، این پســر با یک پسر دیگر سوار آن 
موتور بودند و به خانم من اسید پاشیدند. آگاهی همه پیام های این پسر همسایه به 
ما مثل اینکه اگر دخترت با من دوست نشود او را می دزدم را پرینت گرفته ولی الان 
آن یکی پســر بازداشت است و این برای خودش در محل ول می چرخد. آن یکی در 
کانون اصلاح و تربیت اســت ولی این یکی که سنش قانونی است و در این مدت ما 
را اذیت کرد، آزاد است... فردا صبح همان روز پلیس آگاهی به محل ما آمد و پنج، 
شش دوربین مغازه و خانه ها را بررسی کرد و کامل معلوم است دو نفر سوار موتور 
می شــوند که یکی از آنها اسید را می ریزد و بعد هم فرار می کنند. این دو پسر فامیل 
هم هســتند و در محل هم همیشه با هم بودند. خانواده آنها در این شرایطی که ما 
هســتیم، به ما می گویند روی کاغذ بنویسیم آنها را بخشیدیم... در حالی که مشکلات 
این روزهای ما کم نیست، ما چون افغانستانی هستیم، بیمه نداریم و این مدت چند 
بــاری برای بیمه به اداره اتباع رفتم ولی فایده نداشــته. ایــن مدت هزینه های صد 
میلیون و ۲۰۰ میلیون کردیم. فقط یک پانســمان ساده که مرتب باید تعویض شود 
۸۰۰ هزار تومان اســت. یک دســت و پا تقریبا کامل ســوخته و از بین رفته... بعد از 
چند بار عمل چشــمانش همچنان دکتر می گوید توکل به خدا داشته باشید و صبر 
کنید. تمام صورتش از بین رفته، عکس قبل و الانش را مقایســه کنید، ببینید چقدر 
صورتش کوچک شــده... در این ۴۰ روز اصلا حــرف نزده. دکتر می گفت حرف نزند 
فکش خشــک می شود، حالا چند روزی است که بهتر شده، نمی دانم این روزها باید 

چه کار کنم و قلبمان به درد آمده..».
هرکسی می تواند قربانی اسیدپاشی باشد

محســن مرتضوی، عضو مؤســس و هیئت مدیره انجمن حمایت از قربانی های 
اسیدپاشی، در بین صحبت هایش اشاره می کند هرکسی می تواند قربانی اسیدپاشی 
باشــد. مرتضوی در گفت وگو با «شــرق» از داســتان خودش شــروع می کند که در 
فروردین ســال ۹۱، با ۱۹ ضربه چاقو و اسیدپاشــی بر بدنش مواجه می شود که ۸۵ 
درصد ســوختگی به بار می آورد. بعد از شــش ماه کما و ۱۰۲ عمل سر پا می شود. 
او از چالش هــای راهــی که انتخاب کــرده می گوید، مثل تهدیدهــای گاه و بی گاه 
اسیدپاشــان، خودش ادامــه می دهد: «برای ما پیش می آید که مثلا بعد از شــروع 
کمپینی، از شــماره ای ناشناس اسیدپاش ها تماس بگیرند و ما را تهدید کنند که چرا 
از ایــن قربانی ها حمایت می کنید. خلاصه از این مشــکلات هم داریم. ما در ســال 
۹۵ با جمعــی از افراد دغدغه مند بــه فکر این افتادیم کــه انجمنی برای حمایت 
از قربانیان اسیدپاشــی تشــکیل دهیم و در فروردین ۹۶ این انجمن تأسیس شد. از 
آن روز عمل های رایگان بســیاری برای قربانی های اسیدپاشــی داشتیم، کلاس های 
روان شناســی فردی و گروهی برگزار کردیــم و کمک های حقوقی و قضائی صورت 
دادیم. در ســال ۹۷ با پیگیری هایی که شد، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی بعد از 
۶۰ سال تصویب شد. الان حداکثر مجازات زندان برای اسیدپاشی ۲۵ سال است. اگر 
مضروب دچار نقض عضو شــود یا دچار صدمه جدی شــود، اسیدپاش به ۲۵ سال 
زندان محکوم می شود. اما به نظر بنده مجازات این کار نحس و قبیح باید حبس ابد 
باشــد. چون اسیدپاشی یک کار آنی نیست بلکه معمولا فرد با برنامه پیش می رود، 
مثلا اسیدپاش فکر کرده اسید را از کجا تهیه کند و چه زمان مضروب خود را غافلگیر 
کند. در کنار این قانون نظام مندکردن فروش اســید خیلی مهم است و امیدوارم این 

قانون هم یک روز به تصویب برســد. اســید حتی از اســلحه هم خطرناک تر است، 
اســلحه یک بار آدم را می کشــد اما اســید روزها و ماه ها و ســال ها قربانی خود را 
می کشــد. الان خانواده و دوســتان من، مردم شــهرم که من را می شناسند همیشه 
صورت من را می بینند و مدام برای آنها این خشــونت تکرار می شــود که بر من چه 
گذشــته. حتی آدم های جدید که از من می پرسند و من توضیح می دهم، از این نوع 

خشونت بسیار متأثر می شوند».
روند برخی از پرونده های قضائی مربوط به اسیدپاشــی ســال ها طول می کشد، 
عضو مؤســس این انجمن به همین موضوع اشــاره می کند و می گوید: «من از قوه 
قضائیه تقاضا دارم به پرونده های ما زودتر رسیدگی کنند. از سال ۹۳ حکم قصاص 
برای پرونده من صادر شــده ولی تا الان اتفاقی نیفتــاده و پرونده در اجرای احکام 
مانده. در این زمینه رســانه ها خیلی می توانند به مطالبات ما توجه داشــته باشــند 
به طور مثال متهم پرونده مــن در دادگاه گفت در خبرها دیده بودم معمولا بعد از 
چند ســال پرونده متهم های اسیدپاشی به جایی نمی رسد و به نظرم آمد که بهترین 
کار اسیدپاشــی است. همین موضوع باعث می شــود تا فرد دیگری هم چنین کاری 
را انجام دهد و خشــونت در جامعه بازتولید می شــود. نفر بعد برای قربانی شــدن 
شــاید کسی باشــد که همین گزارش را می خواند، من هم هیچ وقت فکر نمی کردم 
یک روز با اسید صورتم بسوزد. اما این اتفاق افتاد. ما در انجمن افرادی را داریم که 
حتی به صورت اتفاقی و حتی اشــتباه بر صورتشان اسید پاشیده شده است. باید در 
این مورد آگاهی رسانی بیشــتری صورت گیرد. در کنار این هزینه درمان افرادی مثل 
ما خیلی زیاد اســت، مخصوصا هزینه های اولیه که سرســام آور است. در این زمینه 
انجمن توانســت کاری کند تا هزینه های مراحل حاد را صندوق خسارت های بدنی 
دولــت حمایت پرداخت کند. اما به طور کلی هزینه های درمانی خیلی زیاد اســت، 
الان بچه هایی که در صف عمل جراحی هســتند شــاید بیش از ۲۰ نفر باشند که ما 
الان هزینه هتلینگ و بیمارســتان آنها را نداریم. پزشکان انجمن ما به صورت رایگان 
افراد را جراحی می کنند با این وجود ما هزینه بیمارستان برای این عزیزان را نداریم. 
جراحی هــا این اثر را دارد که ما بدتر از این نشــویم، مثلا پلک را عمل می کنیم تا به 
چشــم فشــار نیاورد که در آخر منجر به نابینایی شــود. یا بینی را عمل نمی کنیم تا 
زیبا شــویم بلکه بینی را عمل می کنیم تا بتوانیم نفس بکشــیم؛ بنابراین هیچ کدام 
از هزینه هایی که می کنیم برای زیبایی نیســت بلکه برای کاهش آسیب های جانبی 

این اتفاق است».
قانون کجای ماجرا ایستاده؟

اسیدپاشــی در همه جای دنیا به اشکال مختلف اتفاق می افتد، اما در کشورهای 
در حال توسعه معمولا این موضوع آمار بیشتری را به خود اختصاص می دهد. یکی 
از مسائل که باعث پیشــگیری و کاهش این ناهنجاری بوده، قوانین بازدارنده است 
که طی این سال ها در کشور ما محل بحث بوده است. «سعیده حسین زاده» وکیلی 
که در حوزه خشــونت فعالیت می کند، در گفت وگو با «شرق» به اولین قوانین برای 
مجازات اسیدپاشی اشاره می کند که به قبل از انقلاب برمی گردد. حسین زاده اضافه 
می کند: «بعد از انقلاب این قوانین تغییراتی کرد تا دهه ۷۰ که اسیدپاشی به صورت 
خاص جرم انگاری شــد و به صورت خاص به دو تا پنچ سال حبس و پرداخت دیه 
رســید. اما قانونی که در سال ۹۲ تصویب شد، به جرم اسیدپاشی به صورت خاص 
اشــاره نکرد اما در پی افزایش آمار اسیدپاشی، اتفاقات اجتماعی و جریان هایی که 
آن زمان رخ داد، قانون تشــدید مجازات اسیدپاشی در سال ۹۸ به تصویب رسید. در 
این قانون از قصاص نفس تا حبس درجه چهار داریم ولی باتوجه به شــدت اتفاق 
رخ داده بر اســاس تبصره دو ماده یک؛ اگر شــرایط این موضوع منجر به فوت شود، 
فرد مرتکب به قصاص محکوم می شــود. اگر مطابق تبصره دو اسیدپاشی مشمول 
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی شود مرتکب به افساد فی الارض محکوم می شود. 
اسیدپاشی از حبس تعزیری درجه یک تا چهار دارد و اگر تغییر شکل صورت فرد به 
شکلی باشــد که قابل برگشت نباشد به حبس تعزیری درجه یک محکوم می شود. 
در کل یکی از راه های پیشــگیری از قانونی کردن خرید و فروش اســید در بازار بود. 
افرادی که به دلیل مشــاغل خاص خود از اســید اســتفاده می کنند، باید مجوز این 
کار را داشــته باشند و باید برای همه کسانی که بدون مجوز اسید را حمل می کنند، 
جرم انگاری صورت گیرد. اصلا باید بررسی شــود افرادی که اسیدپاشی می کنند، از 

چه گروه سنی یا چه بخشی از جامعه هستند».
این وکیل در بخش دیگــر صحبت هایش اضافه می کند: «طبق برخی آمارها در 
سال ۸۳ حدود ۱۵۰ مورد اسیدپاشی و سال ۹۳ حدود ۵۰ مورد اسیدپاشی و در سال 
۹۸ حدود ۲۰ مورد اسیدپاشی ثبت شده است که انگیزه اغلب آنها انتقام، حسادت 
و... بوده اســت که به این موارد می توانیم خشونت های خانگی را هم اضافه کنیم. 
البته طبق آمار زنان بیشــتر از مردان مورد اسیدپاشــی قــرار می گیرند. هیچ مرجع 
خاصی در کشــور نداریم تا آمار مختص به اسیدپاشــی را اعلام کند اما بر اســاس 
آمارهای دیگر سالانه حدود ۵۰ تا ۷۰ مورد اسیدپاشی در ایران انجام شده است که 

۹۰ درصد این قربانیان هم زنان هستند».

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- مردمک چشــم- از ســازهای بــادی چوبی در ارکســتر 
ســمفونیک- میدانی در تهران ۹- پیوندهای نسبی- بزرگان- 
پیشــوای دینی مســیحیان ۱۰- پــروردگار- مجبــور- جوانه 
دانه غلات ۱۱- فیلمی ســاخته نیکی کریمــی با بازی هادی 

حجازی فــر- احتمال خطر- شــهری در آلمان ۱۲- طایفه ای 
از مغولان- بخشی از دستگاه گوارش- مرتفع ۱۳- معروف- 
تبهکار- نخ تابیده ۱۴- تقویت امواج الکتریکی- نوعی راه رفتن 
اسب- اعلان ۱۵- شهری در استان اردبیل- نشان ویژه نظامی  افقی: 

 ۱- کالبد- ازخودگذشــته- شــرم و حیا ۲- رنگ ســبز 
پرچم المپیک نماد این قاره اســت- شــهید زنده- مردار 
۳- فروشــنده دوره گرد- بدون تغییــر- از غذاهای محلی 
بلوچســتان ایران ۴- تکرار  حرفی- کمربند مســیحیان- 
دســتگاه ردگیــری در هواپیمــا ۵- مهم تریــن عامــل 
دیابت- گوشــت به سیخ کشیده شــده- کاشتنی انفجاری 
۶- شــوخی- قتلگاه- نام چند تن از پادشاهان هخامنشی 
بود ۷- غذای مجردی- از آن شــکلات تهیه می شود- راه 
شاعرانه ۸- ظرفی برای پذیرایی- حمال- از لوازم التحریر 
۹- زمینه- از تیم های فوتبال باشگاهی ایتالیا- پسر گودرز 
که در جنگ یازده رخ کشــته شد ۱۰- ماده روغنی و شفاف 
که در تهیه مواد دارویی به کار می رود- لطافت- اشــتباه 
۱۱- گهــواره- فلاکت و خواری- ماقبل پیشــین ۱۲- زبانی 
از شــاخه زبان های ســامی- جر و بحث بیهوده- صدمه
۱۳- محله صدمیدان شمال شرق تهران- لحم- نام مادر 
امام زمان(عج) ۱۴- هواپیمای ســریع - سماوی- غیرقابل 
انکار ۱۵- مطالعه اجمالی- آســمان دره- از شــایع ترین 

حوادث طبیعی در ایران 
عمودی: 

۱- ورزش کشــتی خراســان- جاسوســان و نیروهای 
ناشناس یک کشــور در کشور دشــمن ۲- راه فرار- وضع 
حمل- داروی بی هوشی ۳- چسبناک به سبب آلوده شدن 
به مــاده قندی و شــیرین- بی دســت وپا- زیارت کنندگان
۴- برج کج ایتالیا- برچسب- تیراژ ۵- کلیدی در موسیقی- 
عذاب- سیستم عامل متن باز محبوب بین برنامه نویس ها 
۶- چیره و مسلط- مخزن ثابت یا متحرک ذخیره سیمان- 
بی کم وکاســت ۷- مزدور- حرکت و جنبش- نامناســب

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۷۱۵      طراح: بیژن گورانی
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